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  اصول تربیت اخلاقی و تربیت عرفانیاي بررسی مقایسه
  *مهدي فصیحی رامندي

  چكيده
این مقاله با هدف بررسی تحلیلی اصول تربیت اخلاقی و اصول تربیت عرفانی به معناي قواعـد تجـویزي،   

و تعیین میـزان انطبـاق و عـدم    شود، کار گرفته میاي که در فرایند تحول اخلاقی و عرفانی بهعام و کلی
با یکدیگر سامان یافته است. پرسش اصلی این است که اصول و قواعـد کلـی حـاکم بـر دو      انطباق آنها

تحلیـل  اي و فرایند تربیت عرفانی و اخلاقی به چه میزان انطباق دارنـد. روش پـژوهش، روش کتابخانـه   
و  عرفان عملی و استنطاق این متون براي به دست آوردن اصـول تربیتـی   محتواي کتب اخلاقی، و عمدتاً

رغم اینکه ماهیت تربیتـی دو فراینـد   مقایسه آن دو دسته اصول بود. نتایج تحقیق حاکی از آن بود که علی
محوري و تـرابط تـأثیري ظـاهر و    تربیت عرفانی و اخلاقی، اقتضاي اصول مشترکی مانند تدریج، شریعت
و پرورش تعقل اخلاقی از  محوريباطن را دارند، اما در بخشی از اصول ناهمپوشان هستند. دو اصل توده

انحلال فردیت و لـزوم مرشـدمحوري    اصول مختص تربیت اخلاقی و اصول فردمحوري، ترتب اندراجی،
  تربیت عرفانی شناخته شد.از اصول مختص 
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  مقدمه
قوي و ادبیات نظـري غنـی هسـتند. امـا ازآنجاکـه      با پیشینه علمی  اخلاق و عرفان دو دانش کهن،

هایی نـاظر بـه عمـل هسـتند، در ایـن دو دانـش توجـه بـه تربیـت و          اخلاق و عرفان عملی، دانش
دهـد کـه   دارد. نگاهی به آثار پرشمار هر دو عرصه نشان مـی  چگونگی تغییر و تحول اهمیتی ویژه

عنوان رویکرد خاصی از تربیت اخلاقی با عنوان رویکرد ی را بهگاهی اخلاقیون فرایند تحول عرفان
را جـز ایـن    خواجه عبداالله انصاريو  محاسبیاند و افرادي مانند بندي کردهعرفانی در اخلاق طبقه

عنـوان  اند. گاهی نیز عرفا در سیر تحول عرفانی به پرورش فضائل و ملکات اخلاقی بهدسته دانسته
منـازل  گانـه  رو، مقام اخلاق یکـی از منـازل ده  اند. ازاینن توجه شایانی داشتهشدهاي عرفانیزمینه

  است. السائرین
کـه  ايگونـه تنیدگی عرفان و اخلاق و تربیت عرفانی و اخلاقـی دارد. بـه  این دو، نشان از درهم

کات و رغم مشتراند. اما حقیقت این است که این دو دانش، علیبرخی این دو را به یک معنا گرفته
مشابهات فراوانی دو دانش جدا و با مسائل و اهداف و موضوعات متفاوت هستند. در ایـن مقالـه،   
مجال سخن در میزان ارتباط و نحوة ترابط این دو دانش با هم نیست، اما مصلحت تفکیک علوم و 

تـر بـه ایـن دو دانـش، یعنـی      گرایی اقتضاي دارد که متخصصان دو عرصه نگاهی شـفاف تخصص
شک این نگاه شـفاف بـه انسـجام هرچـه بیشـتر دو      یت اخلاقی و عرفان عملی داشته باشند. بیترب

هاي آنها مـدد خواهـد رسـاند. از ایـن     به کارآمدي و انجام وظائف محوله و کارویژه دانش و نهایتاً
منظر، این مقاله تلاش کوچکی براي بازشناسی دو عرصۀ تربیت اخلاقی و عرفانی است. ازآنجاکـه  

ها را در فرایند تربیت و تحول دارند، کوشش شد از ایـن نقطـه   ترین جایگاهصول یکی از راهبرديا
عزیمت استراتژیک، نگاهی به تربیت اخلاقی و عرفانی شود. پرسش اصلی این است کـه اصـول و   
، قواعد کلی حاکم بر دو فرایند تربیت عرفانی و اخلاقی به چه میزان انطباق دارند؟ از ایـن رهگـذر  

عرفان عملی و اسـتنطاق ایـن متـون بـراي      تحلیل محتواي کتب اخلاقی تربیت اخلاقی و عمدتاًبه 
  دست آوردن اصول تربیتی و مقایسۀ آن دو دسته اصول پرداختیم.به

  اخلاق و تربيت اخلاقي
اي است که در نفـس انسـان شـکل    در اصطلاح علماي اخلاق، ملکه» خلق«جمع خلُق است و » اخلاق«

 شود افعال به سهولت و بدون نیاز به اندیشـه از آن صـادر شـوند (مسـکویه رازي،    گیرد و موجب میمی
). بنابراین، موضوع دانش اخلاق از نگاه عالمـان اخـلاق، ماهیـت    24تا، ص ؛ نراقی، بی 25ق، ص 1401
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اس اخـلاق  بر همین اس خواجه طوسیملکات نفسانی و چگونگی ایجاد آنها و از بین بردن رذائل است. 
  کند:را چنین معرفی می

علم است بدان که نفس انسانی را چگونه خلقی اکتساب توان کرد که جملگی افعالی که بـه ارادت او از  
شود جمیل و محمود بود، پس موضوع این علم نفس انسانی بود از آن جهت که از او افعالی او صادر می

  ).48، ص 1360رادت او (طوسی، جمیل و محمود یا قبیح صادر تواند شد به حسب ا
موجب شده اندیشمندان دایره موضوعی اخـلاق را بـه   » اخلاق«هاي جدید در تحلیل مفهومی بازاندیشی

عنـوان مثـال،   فراتر از صفات و ملکات، یعنی به دامنه وسیع افعال و کارهاي ارزشی انسـان بکشـانند. بـه   
موضوع اخـلاق اعـم   «اعم از ملکات دانسته است:  از اندیشمندان معاصر موضوع اخلاق رامصباح استاد 

تواننـد  شوند و مـی از ملکات اخلاقی است و همه کارهاي ارزشی انسان را که متصف به خوب و بد می
» گیـرد شوند، دربر مـی براي انسان کمالی را فراهم آورند، یا موجب پیدایش رذیلت و نقصی در نفس می

  ).198، ص 1، ج 1372(مصباح، 
است. اگـر اخـلاق   » اخلاق»ت که مفهوم تربیت اخلاقی وابسته به گستره و قلمرو مفهومی روشن اس

تنها ناظر به فضائل و رذائل معنا شود، چنانچه برخی از قدما بر این باور بودنـد، معنـاي تربیـت اخلاقـی     
ی، دگرگونی در جهت ایجاد فضائل و از بـین بـردن رذائـل اخلاقـی اسـت. ایـن معنـا از تربیـت اخلاق ـ        

منش مدنظر خواهد بود. اما اگر گستره و قلمـرو اخـلاق هـر سـه سـاحت شـناخت، عواطـف و        تربیت
پژوهان مسلمان معتقدند، بـر ایـن پایـه مـراد از تربیـت اخلاقـی       رفتارها باشد، چنانچه بسیاري از اخلاق

ري را ایجاد نوعی دگرگونی در انسان است که دامنۀ آن سه عرصـه فکـري، احساسـی و عـاطفی و رفتـا     
  ).11، ص 1377گیرد (باقري، دربر می

بر این اساس، در میان متفکران غربی نیز دو تلقی متفاوت از تربیت اخلاقی وجود دارد: یکی با 
داند و رویکرد دیگر، ، تربیت اخلاقی را پرورش فضائل در متربیان می»تربیت منش«عنوان رویکرد 

ل معنـاي آمـوزش اصـو   داند و معتقد است تربیت اخلاقی بهها میتربیت اخلاقی را آموزش ارزش
انـد تربیـت اخلاقـی را    رو، برخی در غـرب تـلاش کـرده   هاي اخلاقی به متربیان است. ازاینارزش

صـدد اسـت   اي تعریف کنند که جامع هر دو رویکرد باشد؛ آنها معتقدند تربیـت اخلاقـی در  گونهبه
آمـوزان  وجود بیاورد یا فضائل اخلاقی بیشتري را در دانـش ارتقا دهد یا منشی را بهرشد اخلاقی را 

  ).Oser & Reichenbach, 1994, p. 392ایجاد کند (
رسد، تربیت اخلاقی معنایی جامع دارد و شامل تمام ابعـاد وجـودي انسـان از جملـه     نظر میبه

تربیـت  «تـوان گفـت   شود. بر این اساس، میرفتارها و ملکات حتی بعد گرایشی و انگیزشی نیز می
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» هـاي اخلاقـی اسـت   ها و فضـیلت ی و پرورش گرایشهاي اخلاقاخلاقی، آموزش اصول و ارزش
  ).11، ص 1389(داودي، 

شود. بعد فکري و تربیت اخلاقی را شامل می این تعریف، هر سه بعد فکري، عاطفی و رفتاري
شناختی تربیت اخلاقی، ناظر به ایجاد توانایی کافی در فرد، جهت تمییز امور خـوب از بـد اسـت.    

ترین ابعاد این تربیت خواهد بود. بنابراین، ایجـاد  ل عملی یکی از اساسیعبارت دیگر، توسعۀ عقبه
و تقویت قدرت شناخت و ارزیابی اخلاقی امور یکـی از ابعـاد تربیـت اخلاقـی اسـت. از جهـت       

اي از احساسـات اخلاقـی معـین در    عاطفی و احساسی نیز لازمۀ تربیت اخلاقی این است که دسته
ر، قدرت کنترل برخی از عواطف منفی مانند حسد و غضب که مانع فرد پرورده شود. از سوي دیگ

اخلاقی شدن است، در انسان ایجاد شود. اما از جهت رفتاري تربیت اخلاقی ناظر به این است کـه  
هـاي صـحیح و عواطـف اخلاقـی، بتوانـد بـه مقتضـاي        ها و ارزیـابی فرد علاوه بر داشتن قضاوت

  دستورات اخلاقی نیز عمل کند.

  و تربيت عرفاني عرفان
ــه» عرفــان«   اســت. امــا در اصــطلاح بــه نــوع خاصــی از » شــناخت و آگــاهی«معنــاي در لغــت ب

  شود. نـوعی معرفـت شـهودي و حضـوري کـه از راه اشـکال گونـاگون سـیر و        معرفت اطلاق می
  خـداي متعـال، اسـماء، صـفات و    آیـد. موضـوع اصـلی عرفـان اسـلامی      سلوك معنوي حاصل می

». عرفـان عملـی  «و » عرفان نظري«رود. کار میناظر به دو معنا به» عرفان«ال واژة افعال است. استعم
شـود،  نیز اطلاق مـی » عرفان علمی«یا » علم مکاشفه«، »علم مشاهده«آن که گاهی به » عرفان نظري«

شناسـی عرفـانی و   بینی و بینش عرفانی است کـه شـامل خداشناسـی عرفـانی، جهـان     نوعی جهان
تفاوت عرفـان نظـري و    فناريابن). 328، ص 23، ج 1369شود (مطهري، رفانی میشناسی عانسان

گردانـد  گذارد، را به متعلق این دو علم بازمیعرفان عملی را، که نام آن را علم تصوف و سلوك می
  گوید:باره میاو در این

آن از امور مهلک و آراستن آن وسیله پیراستن علوم باطنی اگر متعلق به تعمیر باطن از راه تعاملات قلبی به
بخش باشد، این علم تصوف و سلوك است. اما اگر دانش باطنی وابسته به چگونگی ارتبـاط  به امور نجات

حق به خلق و جهت گستردن کثرت از وحدت حقیقی باشد، در عین تبـاین آنهـا، ایـن علـم مکاشـفه و      
  ).27، ص 1384مشاهده خواهد بود (فناري، 

معنـاي  در تعریف بالا بیان کرد، به فناريلی نیز دو تلقی وجود دارد: یکی چنانچه محقق دربارة عرفان عم
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معناي فرایند سـیر  معرفت و شناخت مراحل سیر و سلوك و منازل و مقامات سلوکی است و دیگري، به
  باشد.و طی عملی مراحل سیر و سلوکی و مقامات و منازل می

معنـاي فراینـدي آن   در این نوشتار، عرفان عملـی بـه  » عرفان«از یادآوري این نکته لازم است که مراد 
است؛ یعنی در این مقاله تلاش شده است تا اصول و قواعد کلی و تجـویزي حـاکم بـر سـیر و سـلوك      

دست آورده، آن را با اصول تربیت اخلاقی مقایسه نماید. در باب تربیت عرفـانی، برخـی آن   عرفانی را به
 ابومحمـد حریـري  عنـوان مثـال،   اند که بسیار نزدیک به تربیت اخلاقی است. بهردهاي تعریف کگونهرا به
در رفتن است به هر خوي که نیکـوتر باشـد و بیـرون شـدن اسـت از هـر       «گوید: تصوف عبارت از: می

  ).33، ص 1362(عبادي مروزي، » تر باشدخوي که زشت
 آنهـا  واسـطه بـه  کـه  اي اسـت شـده ریزيه، مجموعه تدابیر اختیاري و برنامتربیت عرفانیدر مجموع 

عبـور کـرده و از چنـگ     يهاي باطنی خویش، از مراتب پست و دنیاي مـاد در راه پرورش توانایی آدمی
همزمان با پیمودن منـازل، حـالات    .اخلاص و عشق به خدا را تجربه کند ،اره رهایی یابد و ایماننفس ام

  .یابد االله و بقاي باالله بارانی را دریابد و به فناي فیها و حالات روحها، نفحهو مقامات، جذبه

  اصول تربيتي
، به قواعد یا نظریات پایه »اصل«در علوم گوناگون معانی متفاوتی دارد. اما در عرصه تربیت » اصل«

گیـرد. در ایـن میـان، نکتـه     شود که هر کاري با تکیه و توجه به آن انجام میاي اطلاق میو اساسی
نظـر وجـود دارد: در   میان اندیشمندان تربیتی اختلاف» اصول«است که در تعریف دقیق  اساسی این

هایی نظري که از عوامل موجـود در حیـات   گاهاصول عبارت است از تکیه«یک تعریف گفته شده: 
، ص 1331(هوشـیار،  » عنوان ملاك عمـل بایـد در نظـر گرفـت    استخراج شده است و هم آن را به

گري، اصول تعلیم و تربیت، ابزاري براي مربیان تلقی شده که با اسـتفاده از آنهـا   ). در تعریف دی56
بینـی کـافی تصـمیم بگیرنـد و وظـایف تربیتـی خـود را        موقع و در عین حال با روشنتوانند بهمی
تـوان آن را  اي است که مـی قاعدة عامه«در این نوشتار » اصول«خوبی انجام دهند. اما منظور ما از به
عنوان راهنماي عمل در تـدابیر تربیتـی اسـتفاده    نزلۀ دستورالعملی کلی در نظر گرفت و از آن بهمبه

  ).68، ص 1370(باقري، » کرد
اي میـان  مرحلـه فیلسوفان تربیت، یک چرخه سه نکته مهم در فهم اصول تربیتی این است که معمولاً

هاي توصیفی ناظر بـه واقـع   دند مبانی گزارهکنند. ایشان معتقهاي تربیتی ترسیم میمبانی، اصول و روش
شناختی و سـایر امـور هسـتند.    شناختی، روانشناختی، انسانهاي جهانهستند که بیانگر بعدي از واقعیت
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دست آورد کـه ایـن اصـول    توان اصول و قواعدي کلی بهها، که مبانی نام دارند، میبر اساس این واقعیت
شـوند. بـر ایـن    هاي تربیتی براي رسیدن به اهداف تربیتی موردنظر مـی استخراج روش به نوبۀ خود منشأ

شـوند و از سـوي   سـو، از مبـانی اخـذ مـی    ها هستند. از یکپایه، اصول تربیتی حد فاصل مبانی و روش
، قواعد عـام و کلـی   »اصول تربیت عرفانی«ها هستند. با این توضیح مراد ما از دیگر، خود خاستگاه روش

آینـد و  دسـت مـی  شناختی عرفانی بـه شناختی و هستیشناختی، معرفتیت به مبانی انساناست که با عنا
کنـد تـا   هایی باشد که بـه متربـی عرفـانی کمـک مـی     تواند زاینده روشخود براي یک مربی عرفانی می

مراحل، منازل و مقامات سلوك را طی کرده، به سرمنزل مقصود برسد. به همـین ترتیـب اصـول تربیـت     
هـاي تربیـت   اند که از مبانی تربیت اخلاقی استنتاج و منشأ اتخاذ روشنیز قواعد کلی و توصیفی اخلاقی

  اخلاقی هستند.

  اصول مشترك در تربيت اخلاقي و عرفاني
هر دو نوع تربیت اخلاقی و عرفانی، یک وجه مشترك دارند و آن تربیت اسـت. هـم تربیـت عرفـانی و     

هـاي مشـترك تربیـت    منـدي مشترك هستند. بنابراین، هر دو از قانونهم تربیت اخلاقی در فرایند تربیت 
برند. بر این پایه، ما با دو دسته اصول در فرایند تربیت مواجه هستیم: یکـی اصـول مشـترك کـه     بهره می

اي است که اینها اصول و قواعد عام تربیت هسـتند و دیگـر اصـول و قواعـد     اصول تربیت در هر عرصه
خواهد، به وقوع بپیوندد، به جهـت اخـتلاف در مبـانی    اي که تربیت در آن میعرصهمختص، که بسته به 

). در اینجا به اهم اصول عـام  78، ص 1389شناختی متفاوت خواهد بود (داودي، شناختی و هستیانسان
  شود:  تربیت، که میان دو گونه تربیت عرفانی و اخلاقی مشترك هستند، اشاره می

  . اصل تدريج۱
اصلی که در هر نوع تربیتی باید لحاظ شود، اصل تدریج است. در میان اندیشمندان اخلاق و اولین 

نوعی هم نمایندة متخصصان تربیت اخلاقی است و هم به جهـت  ، که شاید بهغزالیعرفان اسلامی 
دقیقـی از  اینکه رویکردي عرفانی به تربیت دارد، نماینـده تربیـت عرفـانی اسـت کـه تبیـین نسـبتاً        

ورت توجه به اصل تدریج در تربیت دارد. نکته اول آنکه، به اعتقاد وي تدریج سنت و قـانونی  ضر
ضـمن پـذیرش اصـل تـدریج در تربیـت       غزالی). دوم اینکه 88، ص 1تا، ج الهی است (غزالی، بی

کند؛ رویکردي عام و رویکـردي خـاص. ایـن دو    اخلاقی، نسبت به این اصل دو رویکرد اتخاذ می
هـاي انسـان   شود: یکـی بـه لحـاظ اینکـه توانـایی     ر تربیت اخلاقی به دو لحاظ اتخاذ میرویکرد د
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 غزالـی رو، بندي شده اسـت. ازایـن  شود و دیگري از آن جهت که علوم طبقهتدریج به او اعطا میبه
هاي انسان در قبال اصل تدریج دو رویکرد در تربیت اخلاقی دارد: رویکردي عام مربوط به توانایی

  ویکردي خاص در یادگیري دانش اخلاق.و ر
در رویکرد عام، مراد وي از تدریج، همان هماهنگی روند تربیت با رشد تـدریجی متربـی اسـت؛ بـه     

کند، تربیت نیز باید همگـام بـا ایـن رشـد     هاي انسان به تدریج رشد میگونه که تواناییاین معنا که همان
عاطفی کودك پیش یا پس افتاد. تدریج عـام در دیـدگاه   توان در تربیت از رشدشناختی محقق شود؛ نمی

ریشه در این حقیقت دارد که خداوند بنابر سه سـنت عـام تـدریج (همـان)، سـنت اتقـان صـنع         غزالی،
)، همه صـفات  27، ص 3تا، ج ) و سنت رعایت مصلحت مخلوقات (غزالی، بی53م، ص 1994(غزالی، 

بـودن  تـدریجی ت. بر ایـن اسـاس، مربـی در تربیـت بایـد بـه      و نیروهاي انسانی را به وي اعطا نموده اس
هاي متربی عنایت داشته باشد. چنین تدریجی، لازمۀ حیات انسان است؛ چراکـه  خصوصیات و توانمندي

اگر عقل کودك در رحم مادر به کمال برسد، چون زاده شود، چنان متحیر خواهد شد کـه حتـی ورود را   
شود که هیچ به محیط پیشـین او شـبیه نخواهـد بـود     رو میبا محیطی روبهانکار خواهد کرد، زیرا ناگهان 

  ).23م، ص 1994(غزالی، 
رویکرد خاصی نیز به اصل تدریج در تربیت اخلاقی دارد که از این اصـل   غزالیاما چنانچه بیان شد 

گویـد، اشـاره   مـی که از آموزش علوم هنگامی  به تدریج در تعلیم و تعلم در آثارش یاد کرده است. مثلاً،
کند که هرگاه از پرداختن به نفس خویش و تطهیـر آن آسـودي و توانسـتی گنـاه درون و     به این نکته می

تـا، ج  بیرون را وانهی، به آموزش واجبات کفایی بپرداز و در این کار، تدریج را رعایت کـن (غزالـی، بـی   
گردد. پـس بـراي   بندي علوم بازمیطبقه به غزالی). بر این اساس، این نوع تدریج در نگاه 40- 39، ص 1

گیـرد، بایـد بـه او    هایی را که پیش از آن لازم است فراتربیت اخلاقی و عرفانی، انسان باید علوم و دانش
  کند که علوم را به ترتیب اهمیت فراگیرند.به مربیان توصیه می غزالیرو، شود. ازاینآموخته 

  محوري. اصل شريعت۲
تنیدگی شریعت با تربیت است. این حقیقتی اسـت کـه   ر انواع تربیت اسلامی، درهماصل مشترك دیگر د

میان متخصصـان ایـن    هم در تربیت اخلاقی و هم در تربیت عرفانی از دیرباز تاکنون منشأ مباحث علمی
گیـرد، بـه   دو عرصه بوده است. چیزي که امروزه با عنوان مباحث اخلاق سکولار مورد بحـث قـرار مـی   

سـو، در عرفـان نیــز دغدغـۀ عمــده عارفـان نــاب     ازگشـت بــه نقـض ایــن اصـل دارد. از یــک   نـوعی ب 
نمایـان در جـدایی طریقـت و حقیقـت از     هـاي برخـی از عـارف   انحرافاتی بوده که در گـرایش اسلامی 
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و عارفـان   سـیدحیدر آملـی  ویژه عارفـان شـیعی بزرگـی ماننـد     گر شد. اما عارفان ناب، بهشریعت جلوه
  دت با این انحراف به ستیز برخاستند.متأخر، به ش

معتقدنـد در  آید، این است کـه آنـان   دست میبه هر حال، آنچه از بررسی بسیاري از عرفاي اصیل به
کـه عملـى بـا آنچـه شـریعت      گاه نباید عملى در تضاد با شریعت انجام گیرد و چنانمراحل سلوك، هیچ

به چنـد   ،مقصد نخواهد رساند. در اینجا براى نمونه کند در تضاد باشد، در حقیقت سالک را بهمطرح مى
اى اسـت روشـن، کـه رهگـذر     شـریعت جـاده  «گویـد:  در این زمینـه مـى   عربىابن. کنیممورد اشاره مى

رسـد و هـر کـه از آن روى    بختان و طریق خوشبختى است، هرکه از این راه بـرود، بـه رهـایى مـى    نیک
  ).69، ص 3تا، ج عربی، بیت (ابنبرگرداند، سرنوشتى جز هلاکت نخواهد داش

بـود. هـر    شریعت، امر بـود بـه التـزام بنـدگى و حقیقـت، مشـاهدت ربوبیـت       «گوید: نیز مى قشیرى
شریعت که مؤید نباشد به حقیقت، پذیرفته نبود و هر حقیقت که بسته نبود به شریعت بـا هـیچ حاصـل    

  ).127، ص 1361قشیري، (» نیابد

  . اصل تغيير ظاهر۳
تـرین مبـانی   ايیکـی از ریشـه   یادآوري است کـه خاسـتگاه ایـن اصـل و اصـل تحـول بـاطنی،        لازم به
» ظـاهر «است؛ یعنی ترابط تأثیري ظاهر و باطن آدمی. مراد از  شناختی مورد پذیرش دیدگاه اسلامیانسان

» بـاطن «زند و مظهر آن تن ناسوتی اسـت. مـراد از   تمام شئون و امور مشهودي است که از انسان سر می
شئونی است که قابل مشاهده با چشم سر نیست مانند نیت، تفکر و امور غیبی انسان. بنابراین، انسـان دو  

  ).22، ص 1370لایه باطنی و رویی دارد که به شدت بر هم تأثیر گذارند (باقري، 
در  بر اساس اینکه ظاهر انسان در ترسیم حالات بـاطنی او تـأثیر دارد، پـس توجـه بـه تغییراتـی کـه       

رو، در تربیـت  آید، براي هر دو عرصه تربیتی اخلاقی و عرفانی بسیار مهـم اسـت. ازایـن   ظواهر پدید می
عنوان یک روش گفته شده اگر حلیم نیستی، تحلم کن و اگر گریان نیستی، تباکی کـن. اساسـاً   اخلاقی به

، ناشـی از همـین اصـل    روش تحمیل یا تلقین به نفس، که در تربیت اخلاقی و عرفانی مورد توجه است
گزینـی  شـود، یـا بـر خلـوت    عنوان یک اثر جوارحی تأکید میاست. یا در تربیت عرفانی بر ذکر لسانی به

  شود.عنوان یک عامل بیرونی، که در سیر باطنی تأثیر فراوان دارد، تأکید میمحیطی به

  . اصل تحول باطن۴
اي است که باطن او در تغییـرات  گونهر انسان بهاصل دیگر برخاسته از مبناي فوق، تحول باطنی است. اگ
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اش تأثیر دارد، پس قاعده کلی این است که لازم است درون انسان تحول یابد. ایـن اصـل نیـز در    ظاهري
رو، خداوند در تبیین چشم اشـکبار مـؤمن دل معرفـت    تربیت اخلاقی و عرفانی مورد توجه است. ازاین

و إذِا «طلبـد:  او را شـاهد مـی   چه براي چشم جامد کـافر نیـز دل سـنگوارة   آورد. چناناو را گواه مییافته، 
). بر اساس ایـن  83(مائده: » سمعوا ما أنُزْلَِ إلِیَ الرَّسولِ ترَي أعَینهَم تفَیض منَ الدمعِ مما عرفَوُا منَ الحْقِّ

هایی را برشـمرد. مـثلاً، اینکـه    توان روشمیاصل، هم در تربیت اخلاقی و هم در عرصه تربیت عرفانی، 
  شود؛ شاهد بر همین اصل است.در عرفان بر ذکر خفی یا تصفیه باطن تأکید می

  . اصول مختص در تربيت اخلاقي۵
سو، برخاسته از مبانی اسـت و از سـوي دیگـر، خـود خاسـتگاه      چنانچه اشاره شد، اصول تربیتی از یک

هـاي تربیتـی   تبع تفاوت در اصـول تربیتـی، شـیوه   رو، بهیتی است. ازاینهاي تربها و شیوهاستنتاج روش
گوناگون خواهد شد. در تربیت اخلاقی و تربیت عرفانی، بخشی از قواعد کلی راهنماي عمـل، کـه آنهـا    

نـام نهـادیم، میـان دو گونـه تربیـت مشـترك اسـت. امـا بـه جهـت اخـتلاف مبـانی             » اصول تربیتی«را 
مـا در تربیـت اخلاقـی و تربیـت      شناختی میـان اخـلاق و عرفـان،   شناختی و روششناختی، کیهانانسان

ترین اصول مختص در تربیت اخلاقـی  عرفانی با اصول مختصی مواجه هستیم. در اینجا به برخی از مهم
  کنیم.و سپس اصول مختص در تربیت عرفانی به اجمال اشاره می

  محوريالف. اصل توده
گونـه تربیـت تـوده مـردم هسـتند      اخلاق، حاکی از آن است کـه مخاطـب ایـن    هاي تربیتی عالمانشیوه

توانـد تمـام اقشـار    اي است که مخاطب آن میگونههاي اخلاقی بهآموزه ). اساسا25ً، ص 1386(شاملی، 
هاي خاصی موردنیاز نیست. همـۀ  فرضو اصناف باشند. در این زمینه، داشتن استعدادهاي خاص یا پیش

هاي شـناختی، فرهنگـی و اجتمـاعی    توانند از تربیت اخلاقی به اندازه ظرفیتمردم میومی هاي عمتوده
مندي از تربیت اخلاقی، منحصر بـه هـیچ قشـر خاصـی یـا      توان گفت: بهرهمند گردند. پس میخود بهره

  ها و استعدادهاست.توانایی خاصی نیست. برخلاف تربیت عرفانی، که تنها مختص برخی از توانایی

  ب. اصل پرورش تعقل اخلاقي
یکی از اصول اساسی در تربیت اخلاقی، که شاید به این شکل خاص و با ایـن غلظـت در تربیـت    
عرفانی نتوان نشان از آن یافت، اصل تعقل اخلاقی در کنار پرورش فضائل اخلاقی است. پـرورش  

گیري دربـارة مسـائل   میممعناي رشد دادن و تقویت توانایی اندیشه و داوري و تصتعقل اخلاقی، به
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اصـول و   طور مشخص نقش عقل در فرایند تربیـت عرفـانی ایـن اسـت کـه اولاً،     اخلاقی است. به
ها و رذائل رفتاري و شایسته و ناشایسته مانند قبح ظلم و حسن عدل را بـراي  خطوط کلی فضیلت

سـندیده را در تمـام   توانـد همـۀ مصـادیق رفتارهـاي پ    متربی روشن کند. ثانیاً، ازآنجاکه عقـل نمـی  
ها تشخیص دهد، انسان را براي تشخیص خوب از بد و زشـت از زیبـا بـه سـوي دیـن و      موقعیت

عقل پس از دریافـت هـدایت الهـی انسـان را در تطبیـق بـر مـوارد و         کند. ثالثاً،وحی راهنمایی می
  ).88ـ 87، ص 1389کند (داودي، ها یاري میموقعیت

تربیت اخلاقی حضوري فعال دارد؛ رشد عقلی خـود، بخشـی از رشـد     بر این اساس، عقل در فرایند
و تربیت اخلاقی است. لازم به یادآوري است که ایـن بـدان معنـا نیسـت کـه در تربیـت عرفـانی عقـل         

رغم ایـن تصـور نادرسـت    گیرد. علیحضوري ندارد و تربیت عرفانی در غیاب عقل و تعقل صورت می
عنـوان راهنمـا و   ك عرفانی جایی ندارد، در تربیـت عرفـانی تعقـل بـه    که در تربیت عرفانی تعقل در سلو

نمـایی  سازي و مبـرهن بر عقلی عربیابنویژه عرفان معیار حضوري جدي دارد. بناي کار عرفان نظري، به
هاي شهودي عرفانی است. اما نکته اساسی آنجاست که از آن جهت که سیر بـاطنی و  ها و دریافتآموزه

ت شهود و دل است و ایـن سـاحت، وراي طـور عقـل و تعقـل اسـت، حضـور عقـل،         عرفانی در ساح
اي است؛ پسینی به این معنا که چون سیر عرفانی در عالم شـهود اسـت، عقـل    حضوري پسینی و حاشیه

یابـد، در فراینـد سـیر    عنوان میـزان حضـور مـی   پس از شهود عارف در مقام تبیین و توجیه این شهود به
این فضا وراء طور عقل است. در اینجا مراد از عقـل، عقـل فلسـفی اسـت. بنـابراین،      حضور ندارد؛ زیرا 

هاي عرفانی را مبرهن سازد یا درك کنـد، امـا در تربیـت    عقل فلسفی ارسطویی شاید نتواند برخی تجربه
  رشد و تربیت تعقل اخلاقی فلسفی خود بخشی از تربیت اخلاقی است. اخلاقی دقیقاً

  ت عرفانياصول مختص در تربي
  . اصل فردمحوري۱

گونه تربیـت را بـدون لحـاظ شـرایط خاصـی در      توان اینیکی از اصول تربیت اخلاقی این است که می
گونـه  تـوان ایـن  اعمال کرد. اما در تربیت عرفانی، بـرخلاف تربیـت اخلاقـی نمـی    هاي مردمی هتمام تود

لی خـود بـدان   کرد. یکی اصول تربیتی، که تمام اصحاب عرفان عمدستورات تربیتی را براي همه توصیه 
کردند، ایـن بـود کـه تربیـت عرفـانی نیازمنـد نفـوس        اند و شاگردان خود را بدان سفارش میملتزم بوده

رو، هاي مردم نهاد. ازایـن توان در اختیار همه تودههاي سیر و سلوکی را نمیگونه برنامهمستعد است. این
کردند. شاید بتوان بـر  ، کاملاً فردمحور عمل میاستادان عرفان، در بیان اسرار عرفانی و برنامه تربیتی خود
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اي است که تنها برخـی از خـواص را یـاراي تحمـل آن     این نکته که تربیت عرفانی نیازمند ظرفیت ویژه
درخواسـت   از جناب خضر بن عمرانکه موسیاست، از داستان خضر و موسی شاهد آورد. هنگامی

شـود کـه تـو    کند، با این پاسخ از سوي ایشان مواجه مین میگیري از تربیت عرفانی ایشاهمراهی و بهره
  ).67(کهف:» إنَِّک لنَْ تسَتطَیع معی صبراً«را یاراي همراهی با من نیست. 

  . اصل ترتب اندارجي مقامات و منازل۲

اي اسـت کـه در مقامـات و    ترین اصول، در تربیت عرفانی است ترتـب و تـوالی  اصل دیگري که از مهم
گونـه  نازل وجود دارد. برخلاف مفاهیم اخلاقی، که در فرایند تربیتی ترتبی بـر هـم ندارنـد؛ یعنـی ایـن     م

نیست که لازم باشد از یک مفهوم خاصی در فرایند تحول اخلاقی آغاز کنیـد و در یـک سـیر مشـخص     
ربیـت انـدراجی   اند. ایـن ت صورت منظم و ترتبی این فرایند را طی کنید، مقامات عرفانی بر هم مترتببه

است. در این اصل، دو نکته وجود دارد: اول اینکه، مقامات مترتب بر هم هستند و دیگـر اینکـه کـه ایـن     
  صورت اندراج است. ترتب به

، خواجـه عبـداالله انصـاري    منازل السائریناصل ترتبی بودن مقامات و منازل سلوك عرفانی در کتاب 
خوبی نمایان است. اصل ترتب در عرفـان اشـاره   است، بهی که یکی از آثار کلاسیک عرفان عملی اسلام

به این معنا دارد که پیمودن هریک از منازل و مقامات، متوقف بر به فعلیـت رسـاندن درجـات و منـازل     
نتیجه خواهـد  قبلی است؛ و تا یک مرتبه از منازل به فعلیت نرسد، حرکت به سوي منزل بعدي کاري بی

لا تصح النهایات الا بتصحیح البدایات، کما انّ البینـۀ لا تقـوم   «گوید: زمینه می در این خواجه انصاريبود. 
  ).28، ص 1361(انصاري، » الا علی الأساس

این اصل، در حقیقت برخاسته از نگاهی است که عرفا به انسان دارنـد؛ آنـان بـرخلاف فلاسـفه، کـه      
کنند، اتصاف بـه فضـائل را در   تقسیم مینفس را در یک برش عرضی به سه قوه شهویه، غضبیه و عاقله 

دانند، مراتب وجودي انسـان را در یـک بـرش    اعتدال قوا و اتصاف به رذائل را در تفریط یا افراط آن می
اي از مراتب بالایی است. بر همین اساس، بـراي  اي که مراتب پایین رقیقهگونهکنند؛ بهطولی توصیف می

به فعیلت رسیدن مراتب پایین هستیم. براساس این نگـاه، انسـان داراى    فعلیت یافتن مراتب بالا ناگزیر از
یک نفس حیوانى، یک اثر روحانى و یک سر الهى است، که هریک از این سه مرتبه، داراى سه رویکـرد  

  و توجه هستند.
  . توجه به مافوق.3. توجه به عین ذات؛ 2. توجه به تدبیر مادون؛ 1

را تشـکیل  گانه انسانى ، مراتب ده»احدیت«نهُ وجه، به علاوه مرتبۀ  براى کسبِ فیض و استعداد، این
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 صـد گانه دیگرى هستند، که مجموع آنها به داراى مراتب ده گانه، خودمراتبِ ده کدام از این هر .دهندمى
سـرّ   سالک، باید این مراتب را از ابتدا؛ یعنى از مرتبه نفس حیوانى آغاز کرده، در انتها به مرحلـۀ  رسد.مى

  ).231، ص 1340د (حکیم، یاب الهى برسد و با طى آن به حقیقت دست
مولی عبـدالرزاق  ، السائرین منازلترتب منازل و مقامات شارح شهیر  در توضیح نکته دوم، یعنی نحوة

خـوبی بیـانگر چگـونگی    کند. ایـن نکتـه بـه   در تبیین این مقامات، به نکتۀ بسیار دقیقی اشاره می کاشانی
معتقـد اسـت: ترتیـب موجـود در      کاشانیاست. شده از سوي خواجه ین مقامات صدگانه مطرحترتب ا

میان مقامات هر قسم، به این صورت است که سالک پس از عبور از هر مقام و وصـول بـه مقـام بـالاتر،     
ماننـد   بایستی فروعات بیشتري از مقام سابق را داشته باشد. به همین دلیل، ترتیب این مقامات بر یکدیگر

اي در فـرد  ترتیب اجناس بر انواع است که در آن فرد عالی، صورتی در فـرد سـافل، و فـرد سـافل رتبـه     
یا نردبانی نیسـت؛ هـر    کند که ترتیب میان مقامات و منازل سلمّیتصریح می کاشانیعالی دارد. در اینجا 

ن وابسته نباشد. به این ترتیـب، هریـک   کسی به پله بالاتر رسید، باید کاملاً از پله قبلی گذشته باشد و بدا
شـود. از حاصـل   از مقامات صدگانه بر حسب درجاتی که در سایر اقسام دارد، بـه ده قسـم تقسـیم مـی    

آید. در این تقسـیم، درجـات مقامـاتی کـه در بـدایات قـرار       ضرب مقامات در اقسام، هزار مقام پدید می
اتی که در نهایات قرار دارند، در اقسام پـیش از آن بـه   دارند، در سایر اقسام روشن است. اما درجات مقام

که در نهایات قرار دارد، صورتی در بدایات دارد. هرچند میـان  شود که هر مقامی این صورت حاصل می
که در نهایات است فاصلۀ زیادي وجود دارد؛ چراکـه شـخص مبتـدي افعـالش را     آن صورت و صورتی

فـإن ترتـب   «ر افعال از شخصی که به نهایت رسیده بـالحق اسـت.   که صدودهد، در حالیخود انجام می
هذه المقامات و اندارج بعضها تحت بعض کترتب الانواع و الأجنـاس و انـدارج بعضـها تحـت بعـض،      
فللعالی صورة فی السافل و للسافل رتبۀ فی العالی، لاکترتب مراقی السلم، حتی لایکـون صـاحب العـالی    

  ).121- 120، ص 1385(کاشانی، » علی السافل

  . اصل انحلال فرديت۳
یکی از اصول اساسی، دقیق و چالشی در تربیت عرفانی، اصل انحلال فردیت است. از ایـن جهـت   

کوشد بـه  رو، متربی عرفانی در سیر عرفانی میکه غایت قصواي عرفان، رسیدن به فناء است. ازاین
در تبیـین ایـن    اسـتیس کت کند. مرور فردیت خود را از دست داده و به سمت وحدت حقیقی حر

نکته دقیق، معتقد است: در تجربه عرفانی انفسی، تکثر و تمـایز راه نـدارد. اگـر قـرار باشـد کـه در       
یا خدا باشـد، بایـد پـذیرفت    » مطلق«، »نفس کلی«، »واحد«تربیت عرفانی، شخص به سمت ادراك 
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ردیت خود را از دسـت بدهـد؛   که نفس جزئی فردي، که آزماینده این تجارب عرفانی است، باید ف
گانه نباشد و بر اثر پیوست به واحد یا مطلق یا خدا، هویت خود را از دیگر فردي جدا مانده و جدا

  ).112، ص 1384دست بدهد (استیس، 
یعنـی  شناسی عرفان اسلامی؛ کند، این اصل از مبناي اساسی در هستیخاطرنشان می استیسچنانچه 

کوشـد  ). براساس این اصل، متربی عرفـانی مـی  114آید (همان، ص میوحدت شخصی وجود به دست 
کم از فردیت خود خالی شده و تجربه درونی و عرفانی پیوسـتن بـه   در فرایند تربیت عرفانی خویش کم

خوبی بیـان شـده اسـت؛ آنجاکـه ایشـان مبحـث       به خدا را تجربه کند. این تعبیر، در بیانات امام خمینی
رو، انانیت و خـودبینی حتـی   ). از این48، ص 1372کند (امام خمینی، را طرح می اندکاك وجود در حق

به همان میزان که لازمه ضروري در تربیت اخلاقی است، از نگـاه تربیـت عرفـانی یـک نقـص شـناخته       
کردنـد و  به من و خودپرستی اعراض مـی  بیانرفاي مردم دوست از شود. در همین راستا، نقل شده عمی

صحبت براي خودداري از ذکـر ضـمیر مـن،     هنگامیکی از اکابر عرفا،  ،شیخ ابوسعید .گفتندمیمن و ما ن
  ).15، ص 1، ج 1366(محمدبن منور،  کرده استاز ضمیر ایشان استفاده می

توجه به این نکته ضروري است که انحلال فردیت نباید با الیناسیون، که یـک آسـیب روانـی اسـت،     
اشتباه شود. الینه شدن که نتیجۀ آن رسیدن به پوچی و نیست انگاري است، یک آسیب فردي اسـت کـه   
 در آن شخص خود را نه به جهت پیوستن به  یک حقیقت متعالی و منحل شدن در مطلق وجود نادیـده 

انگـارد. او نیسـت چـون حقیقتـی     انگارد، بلکه به جهت مشکلات روحی و روانی، خود را هـیچ مـی  می
ندارد، نه اینکه در یک حقیقت بالاتر و والاتر هست، شده است. اما در انحلال فردیـت عرفـانی شـخص    

  د است.  بیند؛ چون در ضمن یک حقیقت بالاتر مندك شده و بود او در بود آن حقیقت واحخود را نمی

  . اصل لزوم مرشدمحوري۴
از دیگر اصول بسیار اساسی در تربیت عرفانی، این اسـت کـه تربیـت عرفـانی لزومـاً بایـد تحـت        

در این زمینه معتقد است: گرچه  مولی عبدالصمد همدانیمراقبت و عنایت یک استاد یا شیخ باشد. 
نظـر وجـود دارد، امـا    خـتلاف در میان اهل سلوك در باب ضرورت نیاز مرید به شیخ در سلوکش ا

وبین اهل السلوك خلاف فی انه هل یضـطر المریـد   «اکثر اهل عرفان بر این ضرورت اصرار دارند: 
مـولی  ). 381، ص 1، ج 1381(همـدانی،   »الی الشـیخ فـی سـلوکه ام لا، واکثـرهم یـري وجوبـه...      

پس از آوردن این فـراز از   کند. وياستفاده مینهج البلاغه این ضرورت را از روایتی در  عبدالصمد
ا       : «البلاغهنهج اد فَنجَـ زَةِ هـ » رحم اللَّه امرَأً سمع حکمْاً فوَعى و دعی إِلـَى رشـَاد فـَدناَ و أَخـَذَ بحِجـ
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و یفهم من کلامه علیه السلام، وجوبه... «گوید: گونه می). و این310، ص 66ق، ج 1404(مجلسی، 
المرید مع الشیخ اقرب الی الهدایۀ و بدونه اطول و اقرب الی الضلال عنها فلذلک و ظاهر ان طریق 

  ).381، ص 1، ج 1381(همدانی، » قال فنجا، اي النجاة معلقۀ به
البته مربی و مرشد در هرگونه تربیتی، یکی از ارکان اساسی است. همچنین در تربیت اخلاقـی،  

عـظ، ارشـاد، و آمـوزش اخلاقـی اسـت. امـا در سـیر        اما جایگاه مربی در تربیت اخلاقی در حد و
تواند بـا اتکـا بـه دانـش خـود، بـه       اخلاقی، لزوم وجود مربی در حد عرفان نیست. هر شخصی می

دستورات اخلاقی عمل کند. برخی در باب سر لزوم استاد و پیر در تربیت عرفانی، به نکته درسـتی  
د خاص در تربیت عرفانی، به دلیل بـاطنی بـودن   اند. گفته شده که ضرورت مربی و استااشاره کرده

سلوك عرفانی است؛ به این معنا که پیچیدگی و درونی بودن سیر در تربیت عرفانی ضروت اسـتاد  
  ).144، ص 1389و مرشد را به همراه دارد (یثربی، 

  گيرينتيجه
تضاي اینکـه هـر دو   رغم اینکه تربیت اخلاقی و عرفانی به مقتوان گفت: علیبندي کلی میدر یک جمع

کننـد. از جملـه   ها و اصول عام و مشـترك تبعیـت مـی   منديفرایند تربیتی هستند، از یک مجموعه قانون
اینکه، فرایند تربیت در اخلاق و عرفان امري تدریجی و ذومراتـب اسـت. دوم اینکـه، بـه لحـاظ مبـانی       

ت شـرع مقـدس و نـورانی اسـلام     تواند فارغ از ملاحظـات و تقییـدا  هیچ تحول و تغییري نمیاسلامی 
اي دو سویه میان ظـاهر و بـاطن   رابطهشناختی اسلامی، حاصل گردد. سوم اینکه، با عنایت به مبانی انسان

  گیرند.  انسان برقرار است که هرگونه برنامه تربیتی از این قانونمندي بهره می
محـوري و  یعنـی تـوده   توان بـه دو اصـل مخـتص تربیـت اخلاقـی،     علاو بر این اصول مشترك، می

ترین اصول مختص در تربیت اخلاقـی اشـاره کـرد. تربیـت     گرایی در تربیت اخلاقی به عنوان مهمتعقل
هایی است که توده مـردم در هـر سـطحی نیازمنـد آن هسـتند. همچنـین در تربیـت        اخلاقی از ضرورت

مـا در مقابـل اصـل مخـتص     شـود. ا عنوان یک اصل مسلم تأکید مـی اخلاقی، بر تقویت تعقل اخلاقی به
شود و کاملاً فردمحـور و  هاي ویژه توصیه میها با تواناییتربیت عرفانی تنها براي دسته خاصی از انسان

اي اسـت کـه میـان مقامـات و منـازل      خاص است. از اصول جدي دیگر در تربیت عرفانی، ترتب ویـژه 
 منازل السـائرین ترین شارحان ز دقیقسلوك عرفانی محقق است. ترتب اندراجی عنوانی است که برخی ا

صـورت  گونه ترتب، تربیت عرفانی بهاند. در اینبراي گونۀ خاص ترتب میان مقامات سلوکی تقریر کرده
شود، بلکه اولاً، پیمودن هریک از منازل و مقامات متوقف بـر بـه   هاي یک نردبان ترسیم نمیصعود از پله
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سوي منـزل  ، تا یک مرتبه از منازل به فعلیت نرسد، حرکت بهفعلیت رساندن درجات و منازل قبلی است
است که سالک پـس از عبـور از هـر مقـام و      ايگونهنتیجه خواهد بود. ثانیاً، این تربیت بهبعدي کاري بی

وصول به مقام بالاتر، بایستی فروعات بیشتري از مقام سابق را داشته باشد. این اصل، حاکی از پیچیـدگی  
  اي است که در فرایند سلوك عرفانی محقق است، برخلاف تربیت و تحول اخلاقی.  ویژه و یکپارچگی

جایگاه فردیت و اراده فردي نیز از دیگر نکات مهم در تربیـت عرفـانی اسـت. در سـلوك عرفـانی،      
رفته فردیت و اراده فرد مندك و منحل در یک درك عمیق و یکپارچه از وجود شـده  شود رفتهتلاش می
رفته از ادراك منحاز و مستقل اراده خود در عالم هستی فارغ شده و هستی و اراده خـود را  رفته و عارف

  کند.مندك و فانی در هستی مطلق شهود می
تنهـایی  نکتۀ پایانی اینکه، تربیت عرفانی به جهت باطنی بودنش، بسیار پیچیده است و براي سالک به

  به همین دلیل، به شدت مرشدمحور است.هاي باطنی میسور نیست. عبور از این عقبه

۵۴     ۱۳۹۱، سال سوم، شماره چهارم، پاييز و زمستان  
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